
  

  
  
  
  

  شناسي و اخلاق الهيات، كيهان
  

  نانسي مورفي
  *ترجمة ابوالفضل حقيري قزويني

  اشاره
نانسي مورفي در اين مقاله، مدلي براي درك روابط ميان علوم و الهيـات و اخـلاق                 

گرايـي و تمـايز واقـع و          دهد او سه اصل مهم تفكر جديـد؛ يعنـي تحويـل             ارائه مي 
دهد و دربارة سلـسلة       ي و نقد قرار مي    بيني مورد بررس    ارزش و جذب خدا از جهان     

وي بر اين اعتقاد است كـه بـسياري از افـراد تـصوراتي     . كند مراتب علوم بحث مي  
  .نسنجيده از خدا دارند

  شناسي؛ الهيات؛ اخلاق كيهان: واژگان كليدي
* * *  

اي مرتبط خواهم در اين مقاله، مدلي براي درك روابط ميان علوم، اعم از طبيعي و اجتماعي و بر          مي
براي انجام اين كار، از نتايج دو تغييـر بـسيار مهـم در              . ساختن علوم با الهيات و اخلاق ارائه نمايم       

اينها تغييرات جديدي هستند، تحولاتي كه ظـرف همـين بيـست            . گيرم  جهان فكري غرب بهره مي    
ع، مـن آنهـا را      اين تحولات، به راستي، داراي خصلتي انقلابـي هـستند؛ در واق ـ           . اند  ساله روي داده  

نم كه چنان بنيادي است كه ممكن اسـت خـود نـشانه پايـان      دا نگري مي  بخشي از تغييري در جهان    
  .دوران مدرن باشد

                                                      
  .مترجم و كارشناس ارشد فلسفه علم از دانشگاه آزاد اسلامي*. 
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اي را كه در حال گذار است، شرح         نگري نخست، سه ويژگي جهان   : من چنين عمل خواهم كرد    
 خـواهم داد؛ و سـرانجام،   هاي بنيادي فكري ما را شـرح  خواهم داد؛ دوم، دو تغيير بنيادي در فرض       

كـنم، كـه در آن از تغييـرات انقلابـي      مدلي براي مرتبط ساختن الهيات، اخـلاق و علـوم ارائـه مـي          
الهيـات  هاي تحصيلي خود،      ها در ميان رشته     كنم كه دانشگاه    توصيه مي . موصوف استفاده شده است   

دارنـده   آفريننـده و دوسـت     خـدايي    چنان كه گـويي   ، مطالعه واقعيت طبيعي و اجتماعي، را        التزامي
  .وجود دارد، منظور كنند

  راست ديني گذشته اخير
  : نها جلب كنم، از اين قرارنداوجه را بدتسه ويژگي تفكر مدرن متأخر، كه مايلم 

  توان و بايد به فيزيك تقليل داد؛  گرا، كه تمام علوم را مي نخست، نظريه تقليل
   و (fact-value) ؛”ارزش-امر واقع“دوم، به اصطلاح تمايز 

هاي فكري تفاوتي  اي مبني بر اينكه وجود خدا در پژوهش  نظريه-سوم، حذف خدا از جهان فكري
  . كند ايجاد نمي

، تـرين دانـش مـضبوط    فيزيـك، بنيـادي  : اين سه نظريه را به زبان برنامه آموزشي كـالج بيـان كنـيم         
(cdiscspline)    لاق ندارنـد؛ و الهيـات، اصـلاً بـه          علوم حرفي در بارة اخ    :  در برنامه آموزشي است

  .اجازه دهيد هر يك از اينها را توضيح بدهم. دانشگاه تعلق ندارد

  گرايي تقليل
 آرايهاي منطقي، گروهي از فيلسوفان، دانشمندان و ديگراني را كـه              گرا را پوزيتيوست   نظريه تقليل 

 تـشكيل  1930 و   1920 هـاي   گرفتند كـه جلـسات آن در دهـه          حلقه وين مي  ي  ها  خود را از انديشه   
اين هدف،  . سازي علوم بود   يكي از اهداف آنها، يكي    . كردند  شد، با شور و شوق فراوان تبليغ مي         مي

هـايي كـه مطالعـه     ها يا نظام توان علوم را، براساس پيچيدگي هستي بر اين ملاحظه مبتني بود كه مي   
 در بنيـان قـرار دارد، زيـرا    ترتيـب، فيزيـك   بـدين . كننـد، بـه طـور سلـسله مراتبـي سـامان داد            مي

رسـد، زيـرا    پـس از آن نوبـت بـه شـيمي مـي      . كند  ها را مطالعه مي     ترين هستي  ترين و ساده   كوچك
پـس از آن    . نمايـد   هـا، را مطالعـه مـي        هـا و ملكـول      متهاي متشكل از ذرات بنيادي، ا       ريزترين نظام 

شناسي كه رفتار كـل       از آن روان   كند و شايد بعد     ها را مطالعه مي      ارگانيسم يشناسي، كه اجزا   زيست
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هاي اجتماعي را مطالعه      گيرد كه گروه    شناسي قرار مي   كند و بعد از آن جامعه       ارگانيسم را مطالعه مي   
  .كند مي

. مراتبـي بـود    سازي سلـسله   خواستند انجام دهند بيش از مرتب       ها مي   اما، كاري كه پوزيتيويست   
 يعنـي رفتـار     -تـر از آن تقليـل داد       توان به علم پـايين      خواستند نشان دهند كه هر علم را مي         آنها مي 
هـايي     آنها، يعني هستي   يتوان براساس اعمال اجزا     هايي را كه در مرتبه معيني قرار دارند، مي          هستي

تر از آن قرار دارند، تبيين نمود و چون فيزيـك در بنيـان قـرار دارد، در                   كه در مرتبه بلافاصله پايين    
  .  ١د چونان پيامد قوانين فيزيك درك نمودنهايت، هر امري را باي

شناسـي آغـاز      روان دانـشجوي من دوران كالج خود را به عنـوان         . انگيز بود  اين تصوري هيجان  
نمودم و عمدتاً به علل بيماري ذهني علاقمند بودم و اين عرصه اكتشافات مهمـي در مـورد نقـش                    

هدي محكـم برلـه صـدق بيـنش      شـا -هـاي عـصبي در بيمـاري شناسـي روانـي بـود         دهنـده  انتقال
  . من قانع شده بودم. پوزيتيويستي
: ترديدي وجود ندارد كه تقليل، راهبرد تحقيقات مهمي در علوم بوده و هنوز هم هست               اكنون،

يندهاي شيميايي بر رفتار انساني مؤثرند و الـي         اكند؛ فر   ها، پيوند شيميايي را تبيين مي       رفتار الكترون 
اي دربـارة ماهيـت واقعيـت،         متافيزيك، نظريه نوعي  اهبرد به توجيهي براي     اما، موفقيت اين ر   . آخر

تـرين مـسئله، بـه       بديهي. آفريند  كند، مشكل مي    تبديل شده است كه بيش از آن كه مشكلي حل مي          
توان يكسره به شيمي تقليل داد و شيمي را به            اگر رفتار انساني را مي    . شود  آزادي انساني مربوط مي   

دهيم، قوانين فيزيك تعيين      آيا چنين نيست كه در نهايت هر كاري را كه ما انجام مي            فيزيك، آن گاه    
  كنند و اختيار انساني توهمي بيش نيست؟ مي

هـاي پيچيـده، بـه     اگـر كـل  . گرا، ماترياليسمي خشن نيز وجـود دارد  در ذات راست ديني تقليل  
چ چيـزي   يه ـ. ود مادي است   خود نيستند، پس، وجود، در نهايت، وج       يراستي چيزي بيش از اجزا    

تواند فاعليت علّي داشته باشد؛ در واقع، موجودات غير مـادي      كه داراي ماهيت غيرمادي باشد، نمي     
  .نتايج اين امر براي الهيات، به قدر كافي روشن است. شوند تقريباً تصورناپذير مي) مجردات(

   ارزش- تمايز امر واقع
خواهم دربارة آن توضيح دهم، بـا اخـلاق رابطـه             كه مي نگريِ اكنون در حال گذار،       وجه دوم جهان  

اين ديدگاهي است كه با سـخن گفـتن در          . گرايانه بي ارتباط نيست     دارد و اين وجه با نظريه تقليل      
  .گردد  ابراز مي” استنتاج كرد”بايد“، ”است“توان از  نمي“ و در شعار ” ارزش-تمايز امر واقع“بارة 
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ي متعلـق بـه عرصـه       ]هـا   گذاري ارزش[ها    ، رابطه ميان داوري   آنچه در اين جا مورد بحث است      
نظريـه مـدرن،    . گردد  اخلاق يا اخلاقيات و احكامي است كه دربارة چگونگي وجود جهان بيان مي            

 ديگـري   - نه منطقاً وابـسته بـه      -اين بوده كه دو سپهر متمايز وجود دارد و سپهر اخلاقي مستقل از            
  .است
كـس    عصر روشنگري، براي طرح اين دوگـانگي، بـيش از هـر       مانوئل كانت، فيلسوف بزرگ   يا

 كـه ميـان دو قـوه برهـاني          - علم و اخـلاق    -او نه فقط ميان دو موضوع     . ديگري تلاش كرده است   
بخشي از انگيزه كانت براي اين تمـايز، حفـظ          .  نيز تمايز قائل گرديد    -عقل محض و عقل عملي     ـ

  (determinism)گـري   دا نگه داشتن اراده از تعينـي كرد كه براي ج    او تصور مي  . آزادي انساني بود  
 از جمله نفس و جهان پديداري كـه قـوانين           ”اشياي في نفسه  “علم نيوتني، لازم است تا ميان سپهر        

  .فيزيك بر آن حاكمند، تمايز قائل گرديد
 كـه در سلـسله مراتـب        نبـود نظم اخلاقيـات، قـرار      م ـبنابراين، ايـن امـر كـه اخـلاق، مطالعـه            

امـا، ايـن تحـول، وجهـي منفـي نيـز            .  بود نتدهندة پيروزي كا   ويستي علوم قرار گيرد، نشان    پوزيتي
هرچند، كانت معتقد بود كه اخلاق براي خود داراي بنيان عقلانـي مـستحكمي اسـت، كـه                  . داشت

آيد، اما روشن نشده است كه چنـين          چونان مبنايي براي فيصله دادن به منازعات اخلاقي به كار مي          
نگري جامع قطع شده، هرچـه بيـشتر تكـه           تمان اخلاقي، كه ارتباطات منطقي آن، با جهان       گف. باشد

آوري است كه  اخلاقي هراس  (relativitism)گرايي  يكي از نتايج اين امر، نسبي     . تكه گرديده است  
هاي يك دانشجوي سـال دومـي         بينيم، كه شايد به بهترين وجه در ديدگاه         اكنون در جامعه خود مي    

  .گردد ميمجسم 

  حذف خدا
البته، مراد من آن نيست كه   . ويژگي نهايي تفكر مدرن متأخر، حذف خدا از عرصه علمي بوده است           

بلكه، آن اسـت كـه آنچـه كـسي          . هاي ديني وجود ندارد يا بسياري از اهل علم، مؤمن نيستند            رشته
اي شـخص در مـورد     ه  دربارة خدا بدان باور دارد، قرار است كه امري خصوصي باشد و در ديدگاه             

كـسي كـه   “: (Brano Latour) به قـول برونـو لاتـور   . علوم طبيعي يا اجتماعي تفاوتي ايجاد نكند
موافق دور نگه داشتن خدا از مداخله در قانون طبيعت و قوانين جمهور نباشـد، بـه راسـتي مـدرن                   

، اما، با اين همه،     ، هم از طبيعت و هم از اجتماع فاصله دارد         ”كنار گذاشته شده  “اين خداي   . ”نيست
   :گويد او مي. هنوز قابل عرضه و قابل استفاده نگه داشته شده است
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تواند به باطن آدميان هبوط كند بـي آنكـه    ، خداي قادر مي  ه است يجاد گرديد ا، دوباره   معنويت«
 ديني كاملاً فردي و كاملاً معنوي هم انتقاد از صعود علـم           . به طريقي در امور خارجي دخالتي نمايد      

.  بي نياز به آوردن خدا در هـر يـك از آنهـا، ممكـن سـاخته اسـت                 ،و هم انتقاد از صعود جامعه را      
  . »٢توانند توأمان، هم عرفي باشند و هم پارسا ها، اكنون، مي مدرن

، كـه از يكـديگر مجـزا نگـه داشـته            داردپس، در اصل، جهان مدرن متأخر، سه بخـش عرفـي            
ر ديني، كه اين آخري در واقع به شرط آن است كه اصلاً كـسي               علوم، سپهر اخلاقي و سپه    : اند  شده

خداي كاملاً خصوصي، كه از طبيعت و جامعـه دور نگـه داشـته شـده                . از سپهر ديني حمايت كند    
  .باشد، اگر وجودش اصلاً تفاوتي با عدم داشته باشد، آن تفاوت ناچيز است

ه دانشمنداني مانند رابـرت جـان       با توجه به اين بينش نسبت به واقعيت، جاي شگفتي نيست ك           
بـه مـسئله فعـل الهـي توجـه بـسيار        (Ted Peters)و تد پيتـرز   (Robert John Russell)راسل 
توان حتي تصور خدايي را كـرد كـه          با توجه به وضعيت فعلي تحقيقات علمي، چگونه مي        : اند  كرده

  نمايد؟ دهد و جهان را تمشيت مي فعلي انجام مي

  تغييرات انقلابي
يكـي از  . امريكايي را شـرح خـواهم داد  - اين بخش از مقاله خود، دو تحول اخير در تفكر انگلو در

 downward)“ عليـت نزولـي  ”گرايـي بـه نفـع ديـدگاهي اسـت كـه آن را بـه نـام          آنها، رد تقليل

causality) در . تحول دوم، حسنه شدن روابط ميان اخلاق و بقيه نظام معرفتي ماسـت            . شناسند  مي
سازند، بررسي خواهيم  ا، آنچه را اين دو تحول در مورد نقش خدا در محيط علمي مطرح مي          اين اثن 
  . كرد

  عليت نزولي
به عبارت ديگر،   . تر، بر هستي تحت بررسي است      عليت نزولي به معناي اثر محيط يا سيستم پيچيده        

نـد اسـتعدادهاي ژنتيكـي،      تر، مان  براي درك پديده، مثلاً رفتار انسان، بايد نه فقط عوامل مرتبه پايين           
  .شوند، در نظر گرفت كه به ويژه به محيط اجتماعي مربوط ميرا بلكه عوامل مرتبه بالاتر 

ها، هرگز به اين نكتـه        شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي، به رغم پوزيتيويست        اما، اغلب روان  
 نفع طبيعت بر عليه طبيعت، بـه  هايي به نابايست دائماً بره  به چه دليل ديگري مي  .اند  توجه نبوده  بي

، در اسـت گرديد؟ آنچـه در ايـن بحـث جديـد           شناسي برعليه محيط اجتماعي، اقامه مي      نفع زيست 
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تـوان    فيه اما در حال رشد اين امر است كه خود عوامل محيطي را نمي              وهله نخست شناخت متنازع   
بيني موفقيـت فـردي، امـا بـه           پيش ترتيب تولد، عامل مهمي براي     مثلاً،.  به عوامل رواني تقليل داد    

دوم، اكنون به طرزي فزاينده درك شده است كه عليـت نزولـي             . ناپذير اجتماعي است   طرزي تقليل 
عامـل  (بر تعامل ميان جهـش      مبتني  شناسان، تغيير تكاملي را      مثلاً، زيست . در علوم نيز مصداق دارد    

  .دانند مي) عامل نزولي(و محيط ) صعودي
 مرتبـه توان با ارجاع بـه عوامـل          هر علمي، سؤالات بسياري وجود دارد كه مي       ترتيب، در    بدين

توان با ارجـاع بـه عوامـل مرتبـه      پاسخ داد؛ سؤالات بسياري وجود دارد كه مي      بدانها  تحت بررسي   
توان با ارجاع به عواملي پاسخ داد كـه در            تر پاسخ داد؛ و سرانجام، سؤالاتي وجود دارد كه مي          پايين

  . خواهم ناميد”سؤالات مرزي“اين سؤالات اخير را، . اند تر تحليل شرح داده شدهمرتبه بالا

  ترسيم مجدد سلسله مراتب
از دوران  . قبل از صحبت در بارة اخلاق، بايد در بارة سلـسله مراتـب علـوم بيـشتر سـخن بگـويم                    

ايم، كه بايد     ه ابداع كرد  - (echology) شناسي  مثلاً بوم  -هاي منطقي، ما علوم جديدي      پوزيتيويست
  . در اين سلسله مراتب جايي بيابند

هنگامي كه از مراتـب بـالاترِ سلـسله         . ام  تمايزي هم وجود دارد كه تا به حال از كنار آن گذشته           
 مربـوط   فراگيرنـده هـاي     گفتم، روشن نساختم كه آيا اين سلسله مراتـب بـه كـل              مراتب، سخن مي  

اگـر  . يار معمولاً همپوشاني دارند، اما نه در تمـام مـوارد          اين دو مع  . تر پيچيدههاي    شود يا سيستم    مي
شناسي بـالاترين علـم در سلـسله مراتـب           هاي فراگيرتر بدانيم، كيهان     سلسله مراتب را مبتني بر كل     

اما، اگر سلسله مراتب علوم مبتني بر افـزايش پيچيـدگي           . كند  است، زيرا جهان را در كل مطالعه مي       
 اجتماعي از تبييني انتزاعي كه      نظامگردد كه آيا      ، اين سؤال مطرح مي    هاي تحت مطالعه باشد     سيستم
   ؟تر است يا خير كنند، پيچيده شناسان از كيهان ارائه مي كيهان

كنم براي پاسخ دادن به اين سؤال راه خوبي وجود ندارد و به همين دليل نمايش روابط                  فكر مي 
هاي آن و علـوم طبيعـي    وم انساني يكي از شاخهاي، كه عل ميان علوم به وسيله سلسله مراتبي شاخه 

بنـابراين،  . ، مفيـد اسـت    دهنـد   را تشكيل مـي   آن  شناسي قرار دارند، شاخه ديگر       كه بالاتر از زيست   
آلـي،   فيزيك، شـيمي غيـر    : خواهم اكنون سلسله مراتب علوم را تقريباً مانند درختي تصور كنيد            مي

دهند، اما در ايـن صـورت         درخت را تشكيل مي   شناسي تنه    زيست شيمي، و مراتب مختلف زيست     
كنـد و     شناسـي تكميـل مـي      شناسي، اخترفيزيك و كيهـان     يك شاخه داريم كه علوم طبيعي را با بوم        
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شناسي، اقتصاد، علوم سياسـي      شناسي، جامعه  روان: اي ديگر كه دربردارندة علوم انساني است        شاخه
  .٣و شايد فقه

  خدا و سلسله مراتب علوم
ايم، وقت آن  سلسله مراتبي به علوم به عمل آورده اصلي   اين تصحيح جزئي را در ديدگاه        اكنون، كه 

سـازد،   تر، حركتي را كه نقش خدا را مستقيماً به جهـان علمـي مربـوط مـي         است كه حركت بنيادي   
 من در انديشه خود در بارة الهيـات و علـوم، بـه شـدت تحـت تـأثير آرتـور پيكـاك            . بررسي كنيم 

(Arthur Peacoke)هـاي   در واقـع، از طريـق نوشـته   . ام شيميدان، بوده ، كشيش انگليكان و زيست
بنابراين، بسيار مديون او    . ٤پيكاك بود كه من براي نخستين بار، با مفهوم عليت نزولي آشنا گرديدم            

 نظريـه  بـه  مـشتاقانه  بـاور هايي را كه من به مثابه دانشجوي كالج و در زمـان   هستم كه تمام نگراني   
  .گرايانه با آن روبرو بودم، رفع نمود يلتقل

ي در رأس سلسله مراتب دانـست، زيـرا         م، را بايد چنان عل    الهياتپيشنهاد پيكاك اين است كه      
اكنـون،  . خدا در رابطه با هر چيز ديگـري كـه وجـود دارد            : مطالعه فراگيرترين سيستم ممكن است    

سـؤالات  . سـت، مطـرح سـازم      ا هاد با معنا  دهند اين پيشن    خواهم برخي از دلايلي را كه نشان مي         مي
قبـل از   : مثلاً. شوند، در نظر بگيريد     شناسي مطرح مي   مرزي را كه در علوم طبيعي، به ويژه در كيهان         

 Stephen) هاكينـگ   رغـم اسـتفن   مهبانگ، چه روي داده است؟ هنوز روشن نيست كه آيا علم، به

Hawking)٥يا خيرتواند اصلاً به اين مسئله بپردازد  ، مي (Hawking 1998) . شناسـان،   اگر كيهـان
  .شود تر رانده مي تبييني علمي از علت مهبانگ ارائه نمايند، آنگاه سؤال مرزي فقط يك گام به عقب

اند كه مناسـب زنـدگي باشـد؟           ظاهراً، چنان دقيق تنظيم شده     ،هاي كيهاني   چرا ثابت : مثال ديگر 
بينيم، از ميـان تمـام احتمـالات           را در طبيعت در كار مي      يعني، چرا قوانين خاص طبيعت كه ما آنها       

ناپذير ديگر، اتفاقاً در دامنه بسيار تنگي از آن احتمالاتي قرار دارند كه بـه جهـاني پـشتيبان                 شمارش
شناسـي   شود؟ اين، يقيناً، يكي از بحث برانگيزترين سـؤالاتي اسـت كـه از كيهـان                 زندگي منجر مي  

 John) و جـان بـارو   ٦(John Lesley) نداني ماننـد جـان لـسلي   دانـشم . جديد، ناشي شده است

Barrow) و فرانك تيپلر (Frank Tippler)اند كه، با محاسبات متعـدد، نـشان    هايي نوشته  كتاب٧
 شدت ثابت گرانش، نـسبت ميـان        -دهند كه اگر اعداد بنيادي كه در قوانين فيزيك وجود دارند            مي

 متفاوت بودند، حتي به مقـداري بـسيار انـدك، تكامـل             -ر ديگر شما بار ذرات زيراتمي، و اعداد بي     
تقريباً، در تمام مـوارد، جهـان       . گرفت  جهان از مهبانگ تاكنون، مسيري به كلي متفاوت در پيش مي          
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 يا عمر آن بسيار كوتاه بود، يا بسيار سـرد بـود يـا فاقـد                 -حاصله براي تكوين حيات نامناسب بود     
ناپذير، امكان آن وجود داشت كه سـير امـور، از نظـر              ن موارد شمارش  در تمام اي  . تر عناصر سنگين 

  چرا؟.  و چنين نشد-آنچه براي حيات لازم است، در راستايي نادرست باشد
خوب، اصلاً چرا قوانين طبيعي وجود دارند؟ كجا هستند؟ منزلت وجـودي آنهـا كـدام اسـت؟               

  دهد چيست؟ نها نيرو مياآنچه بد
يازمند پاسخ كلامي نيستند، اما براي اهل انجيل به قـدر           نسؤالات اكيداً   هرچند، هيچ يك از اين      

كافي روشن است كه مفهوم سنتي خدا و اهداف خدا، به تمام اين سؤالات تقريباً به آسـاني پاسـخ                    
خدا، جهان را با موجـوداتي  . رويداد نخست هرچه بوده باشد، خدا علت غايي جهان است  . دهد  مي

انـد    هاي كيهاني چنان تنظيم گرديده      ي كرده است؛ از همين روست كه ثابت       چون ما در ذهن، طراح    
 .٨نمايند  قوانين طبيعت، اراده خداوند را در منظم ساختن كيهان، منعكس مي          . كه حيات ممكن باشد   

(Quantum Cosmology and the Laws of Nature)  
  اخلاق در سلسله مراتب علوم

استقلال “بياوريد كه نظريه مدرن در مورد منزلت اخلاق، نظريه          به ياد   . حال، برويم به سراغ اخلاق    
ي اسـتنتاج كنيـد   ا گزاره است، ”است“ كه شامل   هايي  گزارهتوانيد از     نمي:  بوده است  ”اصول اخلاقي 

خـواهم در اينجـا توجـه         دومين تغيير انقلابي در گذشته بسيار اخير، كه مـي         .  باشد ”بايد“كه حاوي   
  .رد اين نظريه است ،شما را بدان جلب كنم

توانم از ايـن داوري       من مي . اين ساعت مچي خوبي است    : ادعاي ارزشي زير را در نظر بگيريد      
دوازده سـال   . دارد  وقت را خـوب نگـه مـي       : ارزشي با ارجاع به چند حكم عيني ساده حمايت كنم         

 ايـن ارزيـابي را      تـوانم   دليل آنكـه مـي    . خيلي هزينه نداشته است و مانند اينها      . كند  است كه كار مي   
  .دانيم انجام دهم، آن است كه ما هدف ساعت مچي را مي

 اخلاقي هاي گزارهفيلسوف همين نكته را در مورد  (Alasdar MacIntyre)اينتايرِ  داير مكلسا
توانيم دربارة آن چـه آدم ،          حيات بشري چيست، مي    غايتاگر بدانيم هدف نهايي يا      . نمايد  بيان مي 

ست، بر مبناي آنچه در خدمت آن هدف هست يا نيـست، داوري              ا يا فعل نيكو  يا خصيصه اخلاقي    
  (Macintyre, 1984) .٩كنيم

گويـد كـه      او مـي  . دهـد   ترتيب، مك اينتاير، نظريه استقلال اخلاقي را موردترديد قرار مي          بدين
 خـود   غايـت اگر بخواهيـد بـه      “:  شرطي زير است   گزارهشكل صحيح دعاوي اخلاقي چيزي مانند       
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عـصر روشـنگري    اخلاقـي   هـاي      ديدگاه خاصگويد اين وجه      او مي . ” را انجام دهيد   xيد، بايد   برس
 -” را انجـام دهـي     xتو بايد   “كه  : اند   تلقي كرده  اي قطعي   گزارهرا   مدرن است كه شكل مناسب آنها     

هـاي رقيبـي مطـرح        ترين دعاوي اخلاقي، نظريه    ها براي بنيادي    مدرن. نتيجه غايي ] براي رسيدن به  [
ترين تعداد دست يـابي؛ در مقابـل،    تو بايد چنان عمل كني كه به بالاترين خير براي بيش : اند  ساخته

امـا، چـون    . و مورد خواسـت عمـوم باشـد       تو بايد چنان عمل كني كه نكته اخلاقي نهفته در فعل ت           
 وجـود   اخلاقـي، ”بايد“ترين تفسيرها از     اخلاقيات مستقل است، راهي براي داوري ميان اين بنيادي        

ايـن  .  بسيار بنيادي و متضاد اخلاقي وجـود نـدارد  ”شهودهاي“راهي براي فراتر رفتن از اين  . ندارد
هاي اخلاقي در جامعه ما، مثلاً منازعاتي كه در مورد سقط جنين              ناپذيري نزاع  ناممكن بودن به پايان   

ناپـذيري را نبايـد      ايـان گويـد، پ    اينتـاير مـي    اما، مك . انجامد  يا عدالت اقتصادي در جريان است، مي      
ل پـروژه  ك ـاي دانـست از ايـن امـر كـه      ماهيت ذاتي گفتمان اخلاقي دانست، بلكه بايد آن را نشانه    

  .روشنگري مسير غلطي را در پيش گرفته است
. مسير غلط عبارت بود از تلاش براي آزاد ساختنِ اخلاقيات و برهان اخلاقـي از سـنت دينـي                  

ايـن سـنن،   . است كه نقطه آغاز حل منازعات دينـي اسـت  ) افيزيكييا سنن مت (زيرا اين سنن ديني     
ترين خير براي نوع بـشر كـدام         بزرگ: دهند  منابعي را براي پاسخ به سؤال زير در اختيار ما قرار مي           

تـر از    است؟ سعادت است؟ هماهنگ زيستن با احكام خرد است؟ ثواب آسماني است؟ يا پيچيـده              
  ست؟  ااينها

پس، اخـلاق، علـم مـضبوطي       . كنند  يا متافيزيك، هدف حيات بشر را تبيين مي       بنابراين، الهيات   
دهد كه ما براي رسيدن به هدفي كه بـراي آن             هاي اين سؤال را در اختيار ما قرار مي          است كه پاسخ  

هـاي شـكوفايي      گويد افزون بر اين، اين نظريه       اينتاير مي  مك. وجود داريم، بايد چگونه زندگي كنيم     
توان به طور كامل فهميد كه بدانيم چگونه از نظـر اجتمـاعي مجـسم                 قط در صورتي مي   انساني را ف  

اي هـستند كـه       اند مجسم شوند، بنابراين، علوم اجتماعي، وجه توصيفي سـكه           توانسته  اند يا مي    شده
  .روي ديگر و هنجاري آن، اخلاق است

 كه استدلال اخلاقـي را از       اينتاير، گفتن اين نكته است كه ديدگاه مدرن،        ترتيب، سهم مك   بدين
اخلاق هم بـه    . رود  راهه مي  سازد، به كژ    معرفت به ماهيت واقعيت، اعم از كلامي يا علمي، جدا مي          

  .الهيات و هم به علوم اجتماعي نياز دارد
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مطالعـه  . ام  اينتاير را به زباني بيان كنم كـه تـاكنون از آن اسـتفاده كـرده                اجازه بدهيد سخن مك   
تـرين   مهـم . نها پاسخ دهـد   اتواند بد   سازد كه اخلاق به تنهايي نمي       مرزي مطرح مي  اخلاق، سؤالاتي   

هـاي     چيست؟ الهيات براي اين سـؤالات پاسـخ        برايزندگي انساني   : اين سؤالات، سؤال زير است    
 كـه پاسـخي   لازم نيستگردد، در اصول،   شناسي مطرح مي   مانند مواردي كه در كيهان    . اي دارد   آماده

هاي كمابيش بسنده خود را ارائـه         هاي غيرخداگرايانه نيز، تبيين     د؛ برخي از طرحواره   كلامي داده شو  
هاي كلامي نيز وجود دارند و بسنده هستند، هرچند عموماً            اما، روشن است كه پاسخ    . خواهند نمود 

  . آنها را لازم تلقي نكنند
.  ديگـر بـرداريم    توانيم در جهت مرتبط ساختن اخلاق با بقيـه معرفـت خـود، گـامي                اكنون مي 

سازند كه خـود      خواهم كوشيد تا به اختصار نشان دهم كه علوم اجتماعي سؤالاتي مرزي مطرح مي             
           .  هايي مورد نياز است توانند پاسخ دهند و اخلاق علم مضبوطي است كه براي دادن چنين پاسخ نمي

باشند؛ يعنـي فقـط   “ ها  ارزشفارغ از”توانند و بايد  اغلب گفته شده است كه علوم اجتماعي مي    
واقعيت اجتماعي را به همان نحوي كه هست، شـرح دهنـد، يـا حـداكثر، اطلاعـاتي بـراي انجـام                      

بـا كمبـود يـا زيـادي        اگـر بخواهيـد     مثلاً،  . وسيله در اختيار ما قرار دهند     -محاسبات محدود هدف  
اما، درك ايـن نكتـه بـه طـرز          . دبايد اقتصاد بازار آزاد را نهادينه سازي      آن گاه   كالايي روبرو نشويد،    

هايي كـه ارائـه       اي رايج شده است كه مواضعي اخلاقي در علوم اجتماعي، نه فقط در نظريه               فزاينده
اگـر، در واقـع، چنـين       . دهنـد، وجـود دارد      هاي روشي هم كـه انجـام مـي          كنند بلكه در گزينش     مي

و ايـن   .  مـورد انتقـاد قـرار دارد       هايي وجود داشته باشد، آن گاه بايد آنها را آشكار ساخت و             فرض
سـازند كـه فقـط در         بنابراين، علوم اجتماعي سؤالاتي را مطـرح مـي        . دانان است  درست كار اخلاق  
  .توان بدآنها پاسخ داد مرتبه اخلاق مي

  هاي خير غايي انساني نظريه
رد  را در مـو مهاي اخلاقـي در نظريـه اجتمـاعي، مواضـع مـرد           به عنوان مثالي در مورد نقش فرض      

هـابز     توان به دعوي تومـاس      هاي اين فرض را مي      ريشه. ضرورت اجبار با خشونت در نظر بگيريد      
(Thomas Hobbs)    رساند كه وضعيت طبيعي، قبل از قرارداد اجتماعي، جنگ همه بر عليـه همـه

اند كه اجبار براي حفظ جامعـه لازم اسـت و    هاي اجتماعي ادعا كرده از آن پس، اغلب نظريه    . است
در مـورد   (Max Weber)سخن كلاسيك مـاكس وبـر   . شونت صرفاً شكل غايي سركوب استخ

  .يافت“ است چونان رسالتيس”توان در رساله وي  رابطه ميان سياست و خشونت را مي
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 خاصي كه مخصوص    وسايلتوان دولت مدرن را از لحاظ اجتماعي، فقط براساس            سرانجام، مي 
ست كـه    ا ها نادولت، رابطه ميان انس   .... روي فيزيكي، تعريف نمود   ، يعني استفاده از ني    ...آن هستند،   

 ,Weber) ١٠شـود  مـشروع حمايـت مـي   .. ِ.اي كه به وسيله خشونت ها حاكم است، رابطه نابر انس

1965)  
 ١١ اخلاقي و جامعه غير اخلاقـي انساناي كه در  با نظريه (Reinhold Niebuhr)رينولد نيبور، 

(Niebuhr, 1932) نيازهـاي يـك نهـاد    : گذاران تأثير گذاشـت  ، بر نسلي از سياستمطرح ساخت
كند كه بـه عنـوان فـرد          براي بقاي خود، افرادي را كه در آن نهاد هستند به انجام كارهايي وادار مي              

بـه نظريـه نيبـور، لقـب افتخـارآميز          ). و انجام آن از لحـاظ اخلاقـي موجـه نبـود           (دادند    انجام نمي 
  :  گويد  مي اخلاقيانساندر مقدمة . شده استداده “ گرايي مسيحي واقع”

اي كه قرار است در اين صفحات مطرح گردد، آن است كه بايد ميـزان رفتـار اخلاقـي و                      نظريه
هاي اجتماعي، ملي، نژادي و اقتصادي، تمايز واضحي قائـل گرديـد؛ و ايـن                 اجتماعي افراد و گروه   

كننـده بدانـد،     انـه بايـد هميـشه آن را نگـران         هاي سياسي را كه اخلاق صرفاً فردگراي        مشي تمايزخط
در هر گروه انساني، كمتر از افراد آن، خرد براي هدايت و مهار ... سازد كند و ضروري مي توجيه مي

خودفراروي، توان كمتري براي درك نيازهاي ديگران و بنابراين، بـيش      انگيزه، توان كمتري براي از    
قيـد و بنـد      دهند، خودپرستي بـي     ابط شخصي خود نشان مي    دهنده گروه در رو    از آنچه افراد تشكيل   

هنگامي كه نيروي جمعي، به شكل امپرياليسم يـا سـلطه طبقـاتي، ضـعفا را اسـتعمار                  ... وجود دارد 
 ,Niebuhr). ١٢توان آن را بيرون راند، مگـر آنكـه قـدرتي برعليـه آن، برخيـزد      كند، هرگز نمي مي

1932)  
ست كه به ناگزير عنصري از سركوب براي آنكه جامعه توسـط            اخيراً، پيتر برگر موافقت كرده ا     

خشونت، بنيان غايي هـر نظـم       ”گويد،    او مي . افكن درون آن، نابود نگردد، لازم است       نيروهاي نفاق 
  (Peter Berger, 1963) ١٣.“سياسي است

اي دربارة امر واقـع تجربـي؛         خوب، اين به چه معنايي فرض اخلاقي است؟ آيا اين حكم ساده           
انون رفتار انساني، نيست؟ همين نكته كه يكي از نظريه پردازاني كه من از وي در اينجا نقل قـول                    ق

شود، ممكـن اسـت    داني مسيحي شناخته مي ام، يعني رينولد نيبور، در وهله اول به مثابه اخلاق   كرده
  .اريمدست كم ما را به اين امر مشكوك سازد كه فقط با امر واقع اجتماعي محض سر و كار ند
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گرانه و غيرخشن، بر حكـم        هاي نيبور در مورد امكان ساختارهاي اجتماعي غيرسركوب         ديدگاه
اين ديدگاه به نوبه خود،     . اخلاقي پيشيني، حكمي در مورد بالاترين خير براي نوع بشر، مبتني است           

  :نويسد نيبور مي. نتيجه نظريه كلامي خاصي است
ايـن اخـلاق اجتمـاعي      ... اسـت ] جامعـه [ن اخلاقـي    عدالت، نه نـاخودخواهي، بـالاترين آرمـا       

جامعه بايد براي رسيدن به عدالت      . ... اليسم ديني قرار داد     گرايي را بايد در تقابل با اخلاق ايده         واقع
تلاش كند ، حتي اگر مجبور به استفاده از وسائلي مانند خودخواهي، مقاومـت، سـركوب و شـايد                   

  ).همان (١٤... هاي اخلاقي نيستند ناترين ج خشم شود كه مورد تأييد حساس
تـوان در تـاريخ بـشري انتظـار آن را             حكم نيبور كه عدالت، بالاترين خيري است كه منطقاً مي         

هاي كلامي وي      يعني، ديدگاه  -وي مبتني است   (schatology)داشت، به نوبه خود، بر معادشناسي       
 تـاريخ   در ماوراي د، آخرت، اساساً،    او معتقد است كه رستگاري، ملكوت خداون      . الزمانردربارة آخ 

گيرد كه ملكوت خداونـد       از آنجا كه تصور تحقق ابدي در زمان ممكن نيست، او نتيجه مي            . هستند
در ماوراي تاريخ است و اين، به نوبه خود، به معناي آن است كه گناه و ابهام اخلاقـي، بالـضروره،                     

  .وجوه دائمي فاصله ميان آن دو هستند
“ اخلاق مـسئوليت  ”و  “ اخلاق اهداف غايي  ”بر تمايز ميان    :  آشكارا اخلاقي است   توجيه وبر نيز  

اخلاق مسئوليت به   . اخلاق اهداف غايي با نيت محض و وسيله محض سر و كار دارد            . مبتني است 
فرض آن نقص و شر      بيني اعمال شخص در نظمي سياسي كه پيش        نتايج از لحاظ سياسي قابل پيش     

گراي سياسي مكلف به نيل به اهداف خود است، حتي به قيمـت توسـل بـه                  واقع. پردازد  است، مي 
همان طور كه گفتـه شـد، برهـان قـاطع سياسـت             . ترديد هستند  وسايلي كه از لحاظ اخلاقي مورد     

  (Douglass, 1966) .١٥خشونت است
هايي كه دربارة خير غـايي بـراي نـوع بـشر               نظريه -هاي اخلاقي   اين مثالي است از اينكه نظريه     

تـر برلـه     برهـان تمـام و كمـال      . شـوند   علمـي تنيـده مـي     - چگونـه در اسـتدلال اجتمـاعي       -ستنده
هـاي تحقيقـات      گريزناپذيري اخلاق در علوم اجتماعي، ريـشه در درك ايـن نكتـه دارد كـه روش                

طرفـداري در   ”گويـد     الكـساندر روزنبـرگ مـي     . شـوند   علمي، شامل احكام اخلاقي مـي     -اجتماعي
لمي، ممكن است ما را به طرفداري در مورد موضوعات بنيـادي فلـسفه           سؤالات مربوط به روش ع    

 مثالي بسيار سـاده، ايـن سـؤال را در نظـر     عنوان  به(Rosenberg, 1988)  .١٦“اخلاقي وادار سازد
هـاي انـساني انجـام     بگيريد كه آيا موافقت آگاهانه، بايد براي تمـام تجربيـاتي كـه بـر روي سـوژه              
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يكي از طرقـي كـه كانـت        . ه اخلاقي كانت بر حكم مطلق مبتني است       نظري. شود، ضروري باشد    مي
نفسه دانـست، نـه      اين نظريه را تدوين نمود گفتن اين بود كه مردم ديگر را بايد هميشه اهدافي في               

نتيجه چنين حكمـي بـراي تحقيقـات آن اسـت كـه از هـيچ كـس                  . وسايلي براي رسيدن به هدف    
 امـا، از طـرف ديگـر، بـراي          .اسـتفاده كـرد   تحقيقـاتي   توان بدون رضايت وي، بـراي اهـداف           نمي
ترتيب، قابـل تـصور      بدين. ترين تعداد است   ترين خير براي بيش    گرايان، معيار اخلاقي، بزرگ     فايده

ها خطري ندارد يا خطر آن اندك است و بـراي جامعـه در            است كه مادامي كه آزمايشي براي سوژه      
در صورتي كه دادن اطلاعات به آنها آزمـايش را خـراب            ها،    كل، خيري عظيم در پي دارد، از سوژه       

هـاي اخلاقـي بـه        بينـيم كـه تفـاوت       در اينجـا، مـي    . كند، بايد بدون رضايت آگاهانه اسـتفاده كـرد        
  . شوند هاي مهمي در طرح آزمايش منتهي مي تفاوت

قـي  آزاد علوم اجتماعي، يافتن احكام اخلا بنابراين، برخلاف دعاوي مربوط به ويژگي ارزش  ـ
توان در درون جريان اصلي جهـان   اين احكام را مي. ، چندان دشوار نيست  ]اين علوم ِ]در زير سطح    

تواند در اين امرترديد كنـد كـه عـدالت بـالاترين خيـري       مثلاً، چه كسي مي. فكري، مسلم پنداشت 
  اند؟ گيري كرده ها به سوي آن هدف است كه حكومت
هاي بديلي وجود دارد و ما بايد بدانيم كه آيـا ايـن               يدگاه، د هستندها، موردترديد     اما، اين فرض  

سازند كـه خـود       بنابراين، علوم اجتماعي سؤالاتي را مطرح مي      . احكام قابل توجيه هستند و چگونه     
  . بازهم، سؤالات مرزي-نها را ندارندان پاسخ بداتو

اخلاق “ علم”تماعي،   خواهد بود اگر بتوانيم در بالاي سلسله مراتب علوم اج          د مفي ،ترتيب بدين
هاي سيستماتيك خير براي نوع بشر        اين علمي است كه كار آن، مقايسه و ارزيابي نظريه         . را بيفزاييم 

  . ها در نظريه اجتماعي مجسم گردند و كمك به تبيين نتايج به هنگامي است كه اين نظريه
 است، در اختيار ما قـرار       اينتاير، آنچه را براي فهم مجدد اخلاق در امتداد اين محورها لازم            مك

اي دربارة خير غايي بـراي        ريهظتوان شرح سيستماتيك پيامدها براي عمل ن        اخلاق را مي  . داده است 
 يعني موضوع تأييد با مشاهده اثرات       -برخي از اين نتايج آزمون پذيرند     . حيات بشري تعريف نمود   

  .زيستن به اين طريق به جاي آن طريق
تر از آن است كه در اينجا بدان بپردازيم، اما، ماننـد هـر               نظريه پيچيده جزئيات ارزيابي كلي اين     

هاي نظري از قبيل انسجام و سـازگاري          هاي تجربي و هم  ديگر ارزش        نظريه علمي، هم شامل داده    
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عدالت كـه،   اينتاير از توجيه سنت اخلاقي، شما را به كتاب بزرگ وي،             براي تبيينِ خود مك   . (است
  (MacIntyre, 1988) .١٧)دهم ع ميرجااعقلانيت كه؟ 

  مدلي جديد براي تحقيق
. هـاي مـضبوط ارائـه كـنم         اكنون در موقعيتي قرار دارم كه مـدلي بـراي روابـط ميـان تمـام دانـش                 

اي را به ياد بياوريد كه در آن علوم طبيعي، يك شـاخه و علـوم انـساني شـاخة       مراتب شاخه   سلسله
ن است كه اخلاق بايد علمي باشد كه شاخه علوم انـساني            پيشنهاد من آ  . نمودند  ديگر را تكميل مي   

تواننـد    سازند امـا خـود نمـي        كند، زيرا به سؤالات مرزي كه علوم اجتماعي مطرح مي           را تكميل مي  
اما، الهيات بايد علمي باشد كه در رأس هر دو شاخه قرار گرفتـه              . دهد  بدآنها پاسخ دهند، پاسخ مي    

. گـردد   شناسـي مطـرح مـي       دهد كه در اخلاق و در كيهان        سخ مي است، زيرا به آن سؤالات مرزي پا      
ديـدگاه كلامـي در     . طلبند  توجه كنيد كه در هر يك از اين موارد، سؤالات مرزي تبيين هدف را مي              

خواهد و هم بـه ايـن         بخش چه مي    مورد آفرينش جهان هم به اين سؤال كه زندگي انساني رضايت          
در عين حال، بـه سـؤال       . دهد  كي خاص كدام است، پاسخ مي     سؤال كه دليل داشتن اين قوانين فيزي      

مرزي بسيار مهمي كه در سمت علوم طبيعي و در سمت علوم انساني سلسله مراتب علـوم مطـرح                   
 زنـدگي   غايـت دهد و در همان حال كه پاسخ سؤال مركـزي اخـلاق در مـورد                  گردد، پاسخ مي    مي

  .ندك نمايد، تنظيم ريز را تبيين مي بشري را ارائه مي
  اين مدل تحقيق، براي آيندة جامعـه علمـي        . توان براي آموزش دانشگاهي گرفت      نتايجي كه مي  

هـاي مـضبوطي كـه دربـارة آنهـا            توانيم بگوييم كه هر يك از دانش        چه پيشنهادي دارد؟ در كل، مي     
ها، روابـط   ها، فرايند   ها، نظام   هستي. گيرد  ناپذير خود قرار مي     ام، در مرتبه مناسب و تقليل       سخن گفته 

توان با استقلال نسبي از مراتب ديگـر،          هايي براي هر دانش مضبوط وجود دارد كه مي          علّي، وابسته 
شناساني كه اميدوارند نشان      شناسان مجبور نيستند با روان      مثلاً، جامعه . آنها را تحت مطالعه قرار داد     

هـاي فـردي نيـست،        شدهند كه حقايق اجتماعي چيزي جز انباشت نكـاتي دربـارة رفتـار و نگـر               
  .بجنگند

ها يا فراينـدهايي      دانيم كه اغلب چنين است كه راهبرد تقليل تحليل و تبيين نظم             با اين همه، مي   
مثلاً، قوانين مندلي وراثت، تا زمـاني       . سازد، كه قبل از تقليل، حقايقي خام بيش نبودند          را ممكن مي  

  . يميايي ارائه نمايند، حقايق خام بودندش ها و رفتار آنها، تعريف زيست كه توانستند براي ژن
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ها و فرايندهاي هر مرتبه، وجوهي هم دارند          تر آن است كه ما بايد آگاه باشيم كه هستي           اما، مهم 
اين جـايي   . مراتب علوم مرتب نسازيم، نامعقول خواهند ماند        كه تا آنها را به مرتبه بالاتر در سلسله        

شـايد ايـن راهبـرد جديـد انقلابـي          . انگيز بـود    ديد هيجان است كه بايد در آينده منتظر تحولات ج       
گرايانـه روي داد، ايجـاد        به عظمت همان انقلابي كه در دوران مدرن در نتيجة راهبـرد تقليـل               علمي
  .نمايد
در حال حاضـر، مـا هنـوز حتـي بـراي            . كند  چنين انقلابي، كار فيلسوفان را زياد مي      .) عروض(

تكـوين نظريـه    . كنـيم   توصيف اين روابط نزولـي، مبـارزه مـي        وضع و تعريف مفاهيم مناسب براي       
هـاي نظريـه شـناخت و فلـسفه ذهـن،             در بيست سال گذشته، در زمينه     . است  ها، آغاز مهمي    سيستم

تر از ميان مفاهيم جديد براي انديشيدن دربارة ايـن            دو مفهوم مهم  . كارهاي زيادي انجام شده است    
عارض ) G(بر ويژگي ديگر     ) F(گوييم ويژگي   . و تحقق اند از مفاهيم عروض       موضوعات، عبارت 

 را  G را داشته باشد كه      Fها به يك هستي مربوط باشند و هستي بدان دليل             شود اگر اين ويژگي     مي
ها در مراتب مختلف سلـسله مراتـب          اين رابطه براي سخن گفتن در مورد روابط ميان ويژگي         . دارد

هـاي جـسمي عـارض        هـاي ذهنـي بـر ويژگـي         وييم كه ويژگي  توانيم بگ   مثلاً، مي . بسيار مفيد است  
  .           شوند مي

اما، نكته مهمي كه در نسل گذشته دريافته شد، اين است كه يك ويژگي ذهني ممكن است بـر                   
هـاي عـصبي مختلفـي        هـاي منفـاوت، سيـستم       مـثلاً، گونـه   . هاي جسمي عارض شود     انواع ويژگي 

هاي  هاي مختلف، بر مجموعه متفاوتي از ويژگي ن بايد در گونهاند بنابراين ويژگي درد كشيد      ساخته
فرهنگ واژگاني كه براي توصيف اين امر وضع گرديده، آن اسـت كـه بـراي                . فيزيكي عارض شود  

پذيري چندگانـه     مفاهيم عروض و تحقق   . هاي مختلفي وجود دارد     تحقق فيزيكيِ ويژگي ذهني، راه    
  . ممكن است كليد تبيين اختيار باشند

. دهـد   البته تكان دهندهترين نتيجه مدلي كه در اينجا ارائه نمودم، نقشي است كه به الهيات مـي                
اي   توانيم يا در واقع بايد بگوييم كه تبيـين علمـي مـا از واقعيـت، بـدون نظريـه                     آيا ما به راستي مي    

ي دربارة ماهيت و اهداف خدا، ناقص خواهد بود؟ اين دقيقاً تـصويري اسـت كـه مـن از چگـونگ                    
كننده به نظـر      اما، اگر چنين تصويري عصباني    . هاي مضبوط مختلف،ترسيم نمودم     ارتباط ميان دانش  

  .دهند، اشاره كنم رسد، اجازه دهيد به عوامل مختلفي كه اين راستا را نشان مي مي
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نكته چشمگير، ميزاني است كه دانشمندان علوم طبيعي، بدون علاقه قبلـي بـه ديـن، بـه طـور                    
كنند كه كشفياتي كه در حـوزه         آنها ادعا مي  . اند  نه موضوعات كلامي آغاز به كار كرده      عمدي در زمي  

بينيم دانـشمندي لاادري ماننـد پـال          مثلاً مي . كار آنها انجام شده آنها را مجبور نموده كه چنين كنند          
.  18نويـسد  مـي ذهن خـدا   و خدا و فيزيك جديدهايي تحت عناوين   كتاب(Paul Davis)ديويس 

(Davis 1983, 1992) ديـن بـدون   “: ، نقل قولي از اينشتين استخدا و فيزيك جديد نوشته آغاز
خواهم اين گفته را وارونه كنم و بگويم كـه            من در واقع مي   . (”علم كور است؛ علم بدون دين لنگ      

  ). يا دست كم نقاط كور دائمي دارد-علم بدون دين كور است
، براي بيان سخن من مفيـد  (Carl Sagan)ساگان شگفت آنكه ملحداني سرسخت، مانند كارل 

تـوانيم آن    كند، مخلوطي شگفت از علم و آن چيزي است كه فقط مـي              آنچه ساگان ارائه مي   . هستند
شناسـي   شناسـي و كيهـان   او با زيست.  بخوانيم(Naturalistic Religion)” گرايانه دين طبيعت“را 

 مقولاتي كه در    -ن آنچه اساساً مقولات ديني است     كند اما سپس براي پرساخت      ساده قديمي آغاز مي   
 از  -آور همريخـت بـا شـاكله مفهـومي مـسيحي اسـت              گيرند كه به طرزي شگفت      الگويي قرار مي  

جهـان تمـام   “: او تصوري از واقعيت غايي دارد     . اند  نمايد كه از علم گرفته شده       مفاهيمي استفاده مي  
او . مـل تكـا : او تبييني از مبادي غـايي دارد      . ”دآن چيزي است كه هست يا بوده است يا خواهد بو          

ساختار خزنده بدوي در مغز، كه مسئول حراست از قلمرو، انگيزه جنـسي         : تبييني از منشأ گناه دارد    
كنـد كـه رسـتگاري،         يعني فرض مـي    -تبيين وي از رستگاري خصلت عرفاني دارد      . و تجاوز است  

ست كه شايد با تماس با اشـكال حيـات          معرفت مورد بحث، معرفت علمي ا     . حاصل معرفت است  
  (Ross, 1985). 19ترند، رشد كرده است زميني كه از ما پيشرفته برون

پــذير در رأس  نكتــه ايــن مثــال آن اســت كــه اگــر كــسي از قــراردادن نظــام كلامــي شــناخت
كـشد تـا آن را بـا چيـزي پـر             وجود دارد كه فرياد مي    ” فضايي خالي “مراتب خودداري كند،      سلسله
  .اند هاي علمي جديد، متعهد شده ساگان و ديگران با آفرينش دين. كنيم

رابـرت جـان راسـل در فيزيـك،         : توانم به دانشمنداني هم اشاره كنم كه مؤمن هـستند           البته، مي 
. شناسي و بسياري ديگـر   در كيهان(George Wlice)شناسي، جورج اليس  آرتور پيكاك در زيست

خواهند بـراي اعتقـادات دينـي كـه بـر             به آساني و به اين بهانه كه مي       توانند آنها را      اما، شكاكان مي  
  .اساس مباني ديگر به آنها معتقدند، توجيهي بتراشند، كنار بگذارند
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 از دانشكده الهيات كمبريج (John Milbank)در سمت علوم اجتماعي، كتابي از جان ميلبانك 
گويد    مي (Milbank, 1990) 20يه اجتماعي الهيات و نظر  . اند  هست كه دربارة آن بسيار سخن گفته      

به كار  ] در اين علوم  [هايي كه     اما، كلام . هاي علوم اجتماعي مدرن، ذاتاً كلامي هستند        فرض  كه پيش 
برهان وي، ايـن سـؤال فريبنـده را مطـرح           . هاي مسيحي هستند    پرستانه يا بدعت    گرفته شده، يا بت   

ي و هم راست ديـن بـوده، احتمـالاً كـدام نـوع از               سازد كه آن علم اجتماعي كه تعمداً هم كلام          مي
  . آورده است هاي رقيب را پديد مي نظريه

باز هم شكاك ممكن است اين را مفاهيمي تلقي نمايد كه علائق شخصي شـكل آنهـا را تغييـر                   
من برهان  . به همين دليل، چرخش اخير در اخلاق فلسفي، بر من تأثير بسياري داشته است             . اند  داده
اير را در مورد نقائص هر تلاشي در اخلاق، كه در آن جايي براي تبيين هدف زندگي بشري         اينت  مك

آن چـه قـبلاً بـدان      . دهـد   نباشد، شرح دادم، تبييني كه الهيات آن را به راحتي در اختيار ما قرار مـي               
 مـن  .گويان الحاد فلسفي بوده است ترين سخن اينتاير يكي از برجسته اشاره نكردم اين است كه مك    

 اين نتيجـه در     انگيزهمعتقدم كه بازگشت وي به مسيحيت دوران كودكي خود، تا حدي نتيجه و نه               
  .مورد اخلاق و الهيات بوده است

دان فلسفي دوران ما نيـز هـست    ، ديگر اخلاق(Bernard Williams)به علاوه، برنارد ويليامز 
ن تـا زمـان حاضـر بررسـي نمـوده و            كه اغلب رويكردها به اخلاق در تاريخ غرب را از عهد باستا           

 بـر آن اسـت تـا        …گويد نوعي نظريه وجود دارد كـه        اما، وي مي  . اغلب آنها را معيوب يافته است     
نقـش  ] انـسان [اگر او   :  وجود دارد، براساس چارچوبي استعلايي، بيان نمايد       براي آن آنچه را انسان    

يافت كـه انـواع خاصـي از اهـداف          خود را در شاكله اصلي امور به درستي درك نمايد، درخواهد            
يـك شـكل نـوعي از چنـين         . وجود دارند كه به درستي از آن اويند و او بايد آنها را متحقق سـازد               

  …ديدگاهي، باور به اين است كه انسان را خدا آفريده و از وي انتظارات معيني هم دارد
ت وجـود   اگر خـدا وجـود داشـت، شـايد دلايـل خـاص و پـذيرفتني برلـه پـذيرش اخلافيـا                     

  (Williams, 63, 72). 21داشت مي
اما، ويليامز كه يك ملحد است، متأسفانه معتقد است كه هر تصوري از خدا نامنسجم است؛ كه                 

  .دين، خود، به طرزي علاج ناپذير، نامعقول است
. من شك دارم كه داوري ويليامز در مورد نامعقول بودن مفهوم خدا يا ساده يا نـسنجيده باشـد                  

يت غم انگيز دربارة زندگي فكري معاصر آن است كه تصوراتي كه بسياري از افراد از خدا                 اما، واقع 
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و از ديگر موضوعات كلامي دارند، در واقع خام و نسنجيده است و اين در مورد مؤمنـان هـم بـه                      
 يعني در مـورد نقـش اساسـي         -اگر آنچه من امروز گفتم، درست باشد      . اندازه ملحدان صادق است   

هـاي    هـا و روش      ما بايد به همان اندازه كه در مـورد نظريـه           -تكميل درك ما از واقعيت    الهيات در   
  . هاي كلامي نيز باشيم ها و روش علمي آگاه و مراقب هستيم، در مورد نظريه

هـاي علميـه در دسـترس هـستند؛ امـا اسـتادان               هاي كلامي پيچيده، به آساني، در حـوزه         نظريه
 منزوي هستند و اين روزها، بقيه عالم علمي نيز مايل است كـه              حوزوي، اغلب از بقيه جهان علمي     

هـاي امريكـايي رخـت بربـسته          الهيات، به دلايل مختلف از دانشگاه     . خود را از متكلمان جدا سازد     
بسياري جدايي دين از سياست در قانون اساسي را دليل منع آمـوزش الهيـات در مؤسـسات                  . است

هاي ديني نيز به طـرزي فزاينـده در خـدمت ارتباطـات               ابستگيهاي داراي و    كالج. دانند  عمومي مي 
اي متكثـر از دانـشجويان را      كنند كه مجموعه    تلاش مي ] در عين حال  [اند و     اي خود قرار گرفته     فرقه

هاي توصيفي دربارة اديان، امـا نـه بررسـي دعـاوي              به اين دليل، آموزش دوره    . در خود جاي دهند   
  .ه استصدق اين اديان، مناسب تلقي شد

نخـست،  . نـامم    مـي  الهيات التزامـي  آنچه كه آن را     :  من پيشنهادي فروتنانه دارم    .الهيات التزامي  
هاي شرطي و فرضي به       آورم، وجه التزامي در گزاره      هاي دستور زبان انگليسي را به يادتان مي         درس

  . ”كردم زاننده ختم مياي برانگي اگر خطيبي بزرگ بودم، اين خطابه را با نتيجه“رود؛ مثلاً،  كار مي
چـه  . هايي كه آموزش الهيات به وجه خبـري مناسـب نيـست             پيشنهاد من آن است كه در زمينه      

تـوانم    من مـي  . توان آن را به وجه شرطي و البته تطبيقي مطالعه نمود            رسد به وجه امري، باز هم مي      
 عمدتاً در كيهانشناسي و     ام و   هاي دانشگاهي را تصور كنم كه بدانچه من سؤالات مرزي ناميده            دوره

هـايي را كـه سـنن         پردازد و پاسخ    شوند، مي   گردد، اما در علوم ديگر نيز مطرح مي         اخلاق مطرح مي  
نمايند، در صورتي كـه دعـاوي كلامـي آن سـنت صـادق باشـد، بررسـي                    كلامي گوناگون ارائه مي   

فرپيدايش درسـت باشـد، در   اگر تبيين س. هاي كيهاني است مثلاً، موضوع تنظيم ريز ثابت . نمايند  مي
توانيم بگوييم و تحولات كلامي گوناگون اين داستان در سـنن يهـودي، مـسيحي و          اين باره چه مي   

توان  كنند؟ چگونه مي اسلامي، هنگامي كه براي اين منظور به كار گرفته شوند، چه تفاوتي ايجاد مي            
نمود و آيا هيچ يك از اديان شرقي بـراي  آنها را با تبييني نوافلاطوني مانند تبيين جان لسلي مقايسه       

هـاي    خورند؟ به همين نحـو، نتـايج ايـن تبيـين            هايي دارند يا در اينجا شكست مي        يك سؤال پاسخ  
      22گوناگون از واقعيت غايي براي سؤالات اخلاقي سخت كدام است؟



  

 اسـتادي،   ممكـن اسـت   . كنم، خطراتي هم دارد     هايي مانند آنچه من تصور مي       البته، ترويج دوره  
كه خود قصوري مرتكب شده باشد، دريابد كه نوع خاصي از الهيات براي پاسخ دادن به ايـن                    آن  بي

طرفـي، بـا    تر از انواع رقيب است و ممكن است پس از آن در تظاهر به بـي             سؤالات مرزي، مناسب  
د مزايا و هايي كه لاوازيه هنگام بحث در مور مشكلاتي روبرو گردد ـ مشكلاتي به بزرگي دشواري 

  .طرفي، با آن روبرو بود معايب نظريه فلوژيستون، براي تظاهر به بي
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